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هـفتـه نـوشـت

آیا ما لیاقت زندگی خوب را داریم؟

بالندگی و بهبود در بافت بســامان آســان  و درست پیش می رود؛ ولی 
زندگی آدمی همیشــه از شــرایط خوب و بافــت پرورش دهنده برخوردار 
نیست. برخی جاها نه تنها زندگی بسامان، پیش بینی پذیر و برنامه ریزی شده 
نیســت بلکه دســتخوش ناپایداری های توان فرســای بیرونی می شــود. 
ناپایداری های سیاســی، اقتصادی و اجتماعی به ژرف شــدن شکاف ها و 
ترک خوردن بنیان های باورها و ارزش ها می انجامد. اگر بیشتر مردم درگیر 
برآورده کردن نیازهای پایه زیستی و لایه های پایین هرم نیازها (بر پایه نظریه 
مزلو) شــوند، توان و زمان اندیشیدن و رسیدگی به نیازهای لایه های بالاتر 
را نخواهند داشت. در شرایطی که ملاک های چندگانه و ناهماهنگی های 
سخن و کردار و فساد و فریب کاری فزونی بگیرد، روشن است که با افزایش 
بزهکاری، آســیب های اجتماعی و کژکاری های روانی روبه رو باشــیم. در 
گزارش های گوناگون درباره فروریزی یا دگرگونی ارزش ها، ناخرســندی و 
ناروشــنی (ابهام) گفته می شود و این پرسش را برجسته می کند که: آیا ما 
توان خوب زیستن و زندگی خوب را از دست داده ایم؟ پاسخ این پرسش از 
رویکرد ما در بررســی مسئله سرچشمه می گیرد و اگر راهی برای بهبود و 
کاری برای دگرگونی باشد، به این خاستگاه فلسفی بازمی گردد. ناخرسندی 
می توانــد ما را به آگاهی بهتر وادار کند و آگاهی راه چاره برون رفت از این 

بزنگاه را روشن می کند.
«زندگی خوب: ســی گام فلســفی برای کمال بخشیدن به هنر زیستن» 
از جمله نوشــته های خوب در این روزهای سرگشــتگی است. این نوشته 
مارک ورنون را پژمان طهرانیان برگردانده و فرهنگ نشر نو با همکاری نشر 
آسیم در سال ۱۴۰۰ چاپ کرده است. مارک ورنون بریتانیایی دانش آموخته 
فیزیک، الهیات و فلسفه است که درباره زندگی، دانش پژوهی و خداباوری 
می نویســد. او داده هایی ازجمله شــمار کتاب های خودیاری در این سده 
را بازگو می کند و می پرســد «چرا ما از پس یاری خــود برنیامده ایم؟». او 
خوش بینی هــا و گزافه گویی هــای این نوشــته ها و بازی بــا پردازش های 
آمارشــناختی را نقد می کند و بــاور دارد ترفندهای قالب کردن یک زندگی 
ازپیش ســاخته به آدم ها آسیب زده اســت؛ چون کانون مسئله یا کاستی 
بــزرگ امروز «خرد» زندگی اســت. بــر این پایه خود زندگی اصل اســت 
نــه کامیابی (موفقیت). نویســنده خــرد زندگــی را در چارچوب اخلاق 
خردمندانه و فضیلت ها بازگو می کند و از نیاز به هر دو راهنماهای گرانشی 

(پایین آورنده) و هم رانشی (فرابرنده) می گوید.
در این نوشــته تلنگرها و درنگ هایی که ورنون آنها را راهنماها نامیده، 
بازگو شده و امید نویســنده بر این بوده که به بازاندیشی و خردورزی بهتر 
در زندگی بینجامد. ورنون با یک پرســش بــزرگ و بنیادی کار خود را آغاز 

می کند: «زندگی خوب چیست؟».
در این راستا سه نکته می آورد: زندگی خوب با زیستن، درنگ و اندیشیدن 
به چگونه زیســتن خویش پدید می آید؛ فلســفه خوب زیســتن ما را یاری 
می کند تا با به کارگیری اکنون با پرورش خویش به سوی آینده پویا باشیم و 
نکته سه اینکه زندگی خوب برابر با خوشی و خوشبختی همیشگی نیست. 
پس هر فرد یا نهادی که شما را از درنگ و اندیشیدن درباره خود و زندگی 
بازدارد، آسیب رسان است. وضعیت اکنون ما برساخته باورها و رفتارهای 
گذشــته و همچنین پدیدآورنده آینده است. درنگ آخر اینکه زندگی خوب 

با سرخوشی های سطحی متفاوت است و خوب زیستن رنج و هزینه دارد.
در این نوشته با روشــن کردن زندگی خوب از دیدگاه نویسنده، سی گام 
خردورزانه در دســته بندی پنج بخشــی فضیلت های معنوی، مصیبت بار، 
اجتماعی، عمل گرایانه و فردی بازگو شده اند. سخن از هنر، زیبایی، آزادی، 
معنا، دین و دیدن تا چیزهایی مانند خشــم، پول، سوگ، پایبندی، بی یقینی 
(ناباوری) اســت. خرد زیســتن در معاشــرت، پرداختن به زمین، دوستی، 
دیگر هم زیســتان (جانوران و گیاهان)، زن و مرد و مدارا جســت وجو شده  
است. گام هایی راستین در شوخ طبعی، موسیقی، توانایی ایستایی (سکون) 
خودگزیده، فرزانگی و کار بازشناسی شده و هم به بخشایش، قدرشناسی، 
امید و دلیری زیســتن، خود بودن، عشــق و با خود روبه رو شــدن پرداخته 
است. چنان که نویسنده در پایان هر گام، چرایی ها و چگونگی ها را با اشاره 

به دیدگاه فلسفه پردازان با سرجسته «گامی دیگر» بازگو کرده  است.
هرچه زندگی امروز ما دشــوار و ناروشنی ها بیش و آزردگی مان فزونی  
یافته باشــد، نیازمــان به درنگ و اندیشــیدن خردورزانه دربــاره زندگی و 
چگونه زیســتن کلیدی تر است. کاوش در معنای زندگی است که می تواند 
به ما کمک کند بر پایه بازاندیشــی به باورها و ارزش های مان و چیســتی 
و چرایی هــا، امــروز را نقد کنیم و بتوانیم چگونگــی زندگی را رقم بزنیم. 
سازمان دهی و دگرگونی ارزش های بنیادی می تواند بر رفتارهایی که امروز 
انجام می شوند، تصمیم هایی که می گیریم و آینده ای که پدید خواهد آمد، 
اثر بگــذارد؛ چنان که وضعیت زندگی امروزمان پیامد کارهایی اســت که 

دانسته یا نادانسته در گذشته انجام داده ایم.

الهام فخاری

منافع عظیم موجود در حوزه مســتغلات و ساخت وســاز 
سبب شده تا بازار پررونقی پدید آید و انواع و اقسام شرکت های 
بزرگ و کوچک، دولتی، شــبه دولتی و خصوصی سر رشــته دار 
امر ساختمان سازی شوند. حل نشدن چالش هایی مانند کمبود 
مسکن هم در سال های اخیر مدام بر کوره ساخت وساز دمیده 
و ساختمان سازی را امری مشروع و لازم جلوه گر ساخته است. 
بااین حال این حــوزه فعالیت اقتصــادی و عمرانی هم مانند 
ســایر حوزه های بنیادین جامعه نیازمند نظــارت، تنظیم گری 
و مدیریت اســت. در کشــور ما چندین وزارتخانه و ســازمان 
در ســطح ملی و یک نهاد محلی به نام شــهرداری در سطح 
محلی عهده دار وظایف تنظیم گری ساخت وساز هستند. وزارت 
راه و شهرســازی با انواع معاونت های تخصصی و شــرکت ها 
و ســازمان های مختلف عمدتا بخش فنــی را بر عهده دارد و 

وزارت کشور هدایت سازمان های محلی از جمله 
شــهرداری ها را انجام می دهد. ســازمان برنامه 
و بودجه هم بر کار شــرکت های مشــاور، نظارت 
و عملکــرد آنها را رصد می کنــد. به طور خلاصه 
ســازمان های عریض و طویل با لشکری از مدیران 
و کارکنــان تخصصی و با اتکا بــه انواع قوانین و 
مقررات، تقریبا هر فعالیت و حرکتی را می توانند 
رصد و کنترل کنند. قدرت شهرداری ها هم فراوان 
است. آنها قانونا مسئول ایمنی شهر و تنظیم امور 
عمرانی و ســاختمانی آن هستند. کمیسیون های 
ماده صد شــهرداری در اختیار آنهاســت و برای 
اعمــال مدیریــت هم قانــون و هــم کادر اداری 
دارند. آنها ســازمان های آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی را هم در یــد قدرت خود دارند و می توانند 

با گسیل کردن تیم های پیشگیری و نظارت و بازرسی، وضعیت 
ایمنی ساختمان ها را تمشیت و راهبری کنند.

البته هزینه تمام این تشکیلات، مدیران و کارکنان آنها طبق 
معمول از کیسه فتوت ملت پرداخت می شود و کمترین انتظار 
مردم این اســت که آنها وظایف خود را به درستی انجام دهند 
تا زندگی روزمره از ســامان مناســبی برخوردار باشد و در بستر 
ایمنی و امنیت فراهم شــده، اعضای جامعه به کار و معیشت 
خویش با اطمینان خاطر مشــغول باشــند. وقوع حادثه ریزش 
برج هــای دوقلــوی متروپل در آبــادان در روزهای گذشــته و 
آتش ســوزی و پس از آن ریزش برج پلاسکو در تهران در چند 
سال پیش، حکایت از مشکلاتی در این حوزه دارند. برآوردهای 
اولیه نشــان می دهد که با وجود همه تمهیدات قانونی، اداری 
و تجهیزاتی فراهم شده، سازمان های اداری در سطوح مختلف 
از کارآمدی لازم برخوردار نیســتند، قانون را به نحو مؤثر اعمال 
نمی کنند و مشخصا درمورد برج متروپل به جای نظارت، شریک 
ســرمایه گذار شــده اند! مردم اکنون از خود می پرسند چرا باید 
سازمان نظام مهندسی با وجود هزینه هایی که از مشتریان خود 
دریافت می کند، از اعمال نظارت مؤثر عاجز باشد، فایده تذکرات 
مختلفی که مهندس ناظر داده اما به آنها عمل نشده چیست؟ 

آیا اصلا بود و نبود این سازمان اهمیت دارد؟ شهرداری و شورای 
شهر در این قضایا چه نقشی دارند؟ هر چهار سال یک بار مردم 
دعوت به شرکت در انتخابات محلی می شوند و با مشارکتی در 
حد متوسط، افرادی به عنوان نماینده مردم به عضویت شورای 
شهر درمی آیند و بر صندلی هایی تکیه می زنند، اکنون این افراد 
چه توضیحی برای حادثه روی داده دارند؟ اصلا کجا هســتند 
و چــرا صدایی ندارند؟ البته اگر بازخواســتی هم مثلا از ناحیه 
قوه قضائیه و ســازمان بازرسی کشور صورت گیرد، معمولا هر 
سازمانی با بهره گیری از وکلای حقوقی زبده می تواند خود را در 
حادثه مبرا از مسئولیت نشان دهد، به هرحال حتما در بایگانی 
چند نامه اخطار و تذکر یا ابلاغ بخش نامه پیدا می شــود؛ اما آیا 
این مراسم اداری که پس از هر حادثه برگزار می شود، می تواند 
پاسخ قانع کننده ای به خواســته های مردم داغ دیده و هراسان 
بدهد؟ مردم می خواهند قانون مجری عدالت باشــد و همه در 
برابر قانون ســر تســلیم فرود آورند. در یک جامعه قانون مدار، 
شــنیدن حرف هایی از قبیل: «بدون توجه بــه تذکرات قانونی 
به کار ساخت وســاز خود ادامه داد» یا «برخلاف ضوابط چهار 
طبقه بر طبقات موجود در پروانه ســاختمانی افزوده شــد» یا 
«پیش از صدور پروانه کار را شروع کرد»، تقریبا غیر ممکن است. 
مگر می شود قانون و ضابطه ای باشد و به آن عمل 
نشود؟ مگر می شــود ضوابط را به گونه ای تفسیر 
کرد که راه فرار از آنها فراهم باشد؟ یا از همه بدتر 
مگر می شــود تخلف از مقررات و قوانین را با پول 
خرید؟ متأسفانه پاســخ به این پرسش های مهم، 
مثبت اســت. بله، شــرایطی پدید آمده که چنین 
قانون گریزی هــا یا بی اثرکردن مقــررات را ممکن 
کرده اســت. پیامد این وضع هم روشــن اســت، 
هزاران ســاختمان که با نادیده گرفتن بدیهی ترین 
اصــول از توپوگرافــی زمین گرفته تــا تراکم های 
ســاختمانی بی حد و انــدازه در معابــر باریک در 
شهرهای مختلف ساخته شده اند و معلوم نیست 
که چه سرنوشتی را برای ساکنان خود در آینده ای 

نزدیک رقم خواهند زد.

ایمنی ساخت وساز

انتظار مردم از مقامات مسئول
زمیـن خـوانـى

سدسازی ای که به چکانش تروریسم 
در منطقه انجامید

تهران از ســاخت ســدهای ترکیــه بر روی سرشــاخه های 
رودخانه هــای ارس و دجله و فرات عصبانی اســت. حســین 
امیرعبداللهیــان، وزیــر امور خارجه، در ســخنرانی خود در ۲۰ 
اردیبهشــت در مجلس شورای اســلامی پروژه های سدسازی 
ترکیــه را به عنوان اقدامات «غیرقابل قبــول» که تهدیدی برای 
کاهــش جریان آب و آســیب محیط زیســتی به ایــران و عراق 
اســت، محکوم کرد. او گفت: «تهــران باید از طریق گفت وگو و 
مذاکرات دوجانبه پرونده را پیگیری کند؛ زیرا ترکیه کنوانســیون 
۱۹۹۷ نیویورک درمورد استفاده غیرقانونی از آب های فرامرزی 
را امضا نکرده اســت که مانع از شــکایت بین المللی تهران از 
آنکارا می شود. نباید اجازه دهیم کشورهایی مانند ترکیه از نبود 
مکانیســم بین المللی فعلی برای تغییر شرایط محیطی چه در 

ایران و چه در عراق استفاده کنند». 
رود ارس از شرق ترکیه سرچشمه می گیرد و به سمت شرق 
جریــان می یابد و پیش از پیوســتن به رود کــورا در آذربایجان، 
امتــداد مــرزی بیــن چندین کشــور یعنــی ترکیــه، جمهوری 
آذربایجان، ایران و ارمنســتان را می پیمایــد. دجله همچنین از 
شــرق ترکیه سرچشمه می گیرد و به ســمت جنوب می ریزد تا 
مرزهای بین ترکیه و سوریه و بین سوریه و عراق را تشکیل دهد 
و ســپس با فرات در عراق ادغام شود و اروندرود/شط العرب را 
تشــکیل دهد. بر اســاس آمار ترکیه، عراق ۵۱ درصد در جریان 
آب دجله مشــارکت دارد؛ درحالی که ترکیه ۴۰ درصد و ایران ۹ 
درصد ســهم دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در ۲۲ 
اردیبهشــت پاسخ داد که ادعاهای ایران «به دور از علم است» 
و خاطرنشــان کرد که آفریقا و خاورمیانه منشأ واقعی گردوغبار 
و توفان های شن هستند که به دلیل خشکسالی، تخریب زمین، 

جنگل زدایی و بیابان زایی و تغییر اقلیم افزایش یافته است. 
از سوی دیگر عارفه دلیباش، کارشناس ترکیه ای مسائل آب 
و تغییرات اقلیمی و دستیار مسئول هماهنگی سیاست خارجه 
«مرکز مطالعات ایران»، «ایرام»، در آنکارا با ارزیابی سدســازی 
ترکیه و اثر آن بر کشــورهای هم جوار پایین دستی گفت: «... سد 
ایلیســو جریان رود دجله را منظم خواهد کــرد... این اقدام در 
زمینه تأمین آب مورد نیاز، به عراق در فصول گرما کمک خواهد 
کرد. ... به نظرم این مشــکل به نحوی که ایران ادعا می کند، از 
سیاست های ترکیه به عنوان کشــور بالادستی رودهای دجله و 
فرات ناشی نشــده؛ بلکه در نتیجه سیاســت ها و مدیریت آبی 
اشــتباه کشــورهای منطقه از جمله ایران و عراق حاصل شده 
اســت». حــوزه دجله و فرات اغلــب به عنوان یــک کاندیدای 
اصلی برای «جنگ های آب» معرفی شــده است، ظهور داعش 
یک جنگ بین المللی در پایین دســت محدوده سدسازی ترکیه 
و سدســازی بر روی این رودخانه ها کانون درگیری های داخلی 
و تهدیدات بین دولتی بین المللی بوده اســت. در پروژه توسعه 
جنوب شــرق آناتولــی GAP ترکیه از ســال ۱۹۸۴، زنجیره ای 
از ســدها برای آبیــاری و برق آبی بــر روی رودخانه طراحی و 

به تدریج ساخته شده است.
 ســد ایلیسو، گران ترین ســد و اولین ســد بر روی رودخانه 
دجله در ســال ۱۳۹۹ آب گیری شــد. پس از خشکســالی های 
زمســتان ســال ۱۳۸۷ به تدریج ســر و کله گروه هــای افراطی 
سلفی در منطقه پایین دســت دجله و فرات پیدا شد. هنگامی 
که خشکســالی شــدید در ســال ۱۳۸۹ رخ داد، کــه پنجمین 
خشکســالی در مدت هفت ســال تا آن هنگام بــود، گروه های 
سلفی در شمال عراق سبدهای غذایی تهیه و بین مردم محلی 
توزیع می کردند. هنگامی که بادهای شدید در بهار ۱۳۹۱ صدها 
مزرعــه بادمجان را در نزدیکی کرکوک متلاشــی کرد، آنها پول 
نقد توزیع کردند. جوامع کشــاورز از یک بحران به بحران دیگر 
می غلتیدند و استخدام کنندگان -اعضای گروهی که خیلی زود 
به دولت تبدیل شد- شروع به بازگشت سرمایه شان کردند. سد 
ایلیســو ترکیه بر روی دجله، نه تنها برای عراق بلکه برای ایران 
و خود ترکیه نیز مخاطرات محیط زیســتی دارد. ترکیه مســئول 
توفان های گردوغبار در نتیجه خشکسالی است که عمده علت 
آن کاهش جریــان آب در دجله و فرات اســت. افراط گرایی و 
تروریســم بخشــی از نتیجه چنین شــرایط ســخت اقلیمی در 

پایین دست سدهای ترکیه است.

مهدی زارع

ما به همان میزان که مدرســه می ســازیم، به نقد مدرسه 
هم نیاز داریم. این گزاره، مدعای من اســت. شاهد من برای این 
مدعا، در کنار ۲۰ سال مطالعه روی مسائل نظام آموزشی ایران، 
مشاهده میدانی و نزدیک روی ناکامی کسب و کارهای نوپاست 
که به نتایج درخورتأملی انجامید. خــرداد ۹۷ و ۹۸ دو چهره 
متمایز فرهنگی از ایران پر کشــیدند. اولــی، دکتر محمدامین 
قانعی راد، جامعه شــناس و استاد دانشــگاه بود و دومی دکتر 
محمدرضا حافظی، رئیس جامعه خیرین مدرسه ســاز کشور. 
یکی از این دو، مدرســه می ســاخت و دیگری مدرســه را نقد 
می کرد. مدرسه سازی مهم است اما توجه و پرسش از آنچه در 
داخل مدرسه تحت عنوان آموزش و یادگیری رخ می دهد نیز از 
اعتبار بالایی برخوردار است. مدرسه قبل از آنکه یک ساختمان 
و محیط فیزیکی و کالبدی باشــد، محیط تجربه و معناســت. 
چالش ها بر ســر کارکرد مدرسه در جهان جدید به ویژه پس از 
کرونا بیشتر شده است؛ از جمله مسئله پاسخ گویی و همسویی 
نظام های آموزشی با تحولات نوپدید. نهاد مدرسه در کشورهای 
مختلــف از نظر کســب مهارت هــای ضروری و آماده شــدن 
دانش آموزان برای مسئولیت های زندگی محل پرسش و تردید 
قــرار دارد. در ایــران نیز متفکران، جامعه شناســان و منتقدان 

بســیاری از گذشــته تا کنون بر ســر اثربخشی، پاســخ گویی و 
رضایت آفرینی مدرسه، تلاش  فکری بسیاری ورزیده اند. چالش 
بومی ما بر سر هدف و مأموریت نظام رسمی آموزش و پرورش 

است. اینکه:
آیا مأموریت مدرســه، آماده ســازی نوجوانان برای ورود به 
دانشگاه و تأمین ســرباز برای یک نظام سیاسی است یا تربیت 

شهروندانی با مهارت، مفید و مؤثر؟
آیا دانش آمــوزان در مدارس ایــران، آگاه به هویت ملی و 
دارای تــوان تعامل با جهــان جدید و مجهز بــه مهارت های 

ادراکی و اجتماعی تربیت می شوند؟
و پرســش اساســی تر که از تجربه زیســته ام در تدریس و 
تعامل با فارغ التحصیلان دانشگاهی که کسب وکاری راه اندازی 
کردند برآمده، تصویر ذهنی ضعیف از خود است. میوه ۱۲ سال 
وقت گذاری در مدرسه، عمدتا خودانگاره (Self Image) ضعیف 
در بچه هاســت. دانش آمــوزان فرصت و مجــال خودکاوی و 
خودیابــی پیدا نمی کنند. همه چیز در مــدارس از پیش تعیین  
شده و گویی دانش آموزان و حتی معلمان، ربات فرض شده اند. 
آموزش و فرصت طلایی شش تا ۱۷ سالگی اگر منجر به کشف 
درون و آشــنایی با خود نشود، کارنامه های قبولی و مدال آوری 
و قبولی در آزمون ها، دستاورد درخورتوجهی نیست. نیروی کار 
جوان و کسب کارهای نوپا در مذاکره ها اعتماد به نفس ندارند، با 
کوچک ترین اختلافی قهر می کنند، نمی توانند تیم کاری بسازند، 
با کوچک ترین چالشــی حس شکســت پیــدا می کنند، قدرت 
خودابرازی ندارند و ده ها مورد دیگر که ریشه در کودکی و سبک 

تربیت خانه و مدرسه دارد.

ایــن پرســش ها واقعیت هایــی اســت کــه بایــد مســیر 
سیاســت گذاری آموزشــی کشــور را تعیین کند ولی نهادهای 
فرادست آموزش و  پرورش، مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی 
و شــورای عالــی آموزش و پرورش، توجهی بــه تغییر ماهیت 
مأموریت آموزش و مدرســه در جهان جدیــد ندارند. مجددا 
مفروض ابتدای یادداشــت را مورد تأکید قرار می دهم که «ما 
به همان میزان که مدرســه می سازیم، به نقد مدرسه هم نیاز 
داریم». مسئله های مدرســه در ایران با آمد و رفت وزرا و تغییر 
مدیران محافظه کار این دستگاه بهبود پیدا نمی کند بلکه آنچه 
خلاقیت را پس می زند و تولید ناکارآمدی می کند، مبانی نظری 

آموزش و پرورش است که نیاز به بازاندیشی انتقادی دارد.
ســال های ســال اســت که اکثر نظام های آموزشی موفق 
جهــان، اولویت مدارس خــود را از مــدال آوری، رقابت گرایی، 
نخبه گرایی، جداســازی و تمرکزگرایی به ســمت مهارت های 
ادراکــی، اجتماعــی و ارتباطی و به طور کلــی مهارت های نرم 

تغییر داده اند.
ابرچالش های نظام آموزشی ما نتیجه سبک سیاست گذاری  
برای آن اســت. چالش بومــی نظام آموزش و پــرورش ما در 
رُفت و روب واگن های قطار نیســت بلکه ریلی که قطار روی آن 
در حرکت است، یعنی مبانی نظری نظام آموزش رسمی، باید 
نقد و اصلاح شــود. با این تعبیر، ساخت مدرسه و ایمن سازی 
مدارس فرســوده کشــور حتما اهمیت دارد اما اگر بپذیریم تا 
الان میوه مدرسه تربیت نسل توانمند و با مهارت های ضروری 
برای زندگی نبوده، به اهمیت نقد سبک ریل گذاری و نظام تدبیر 

آموزش و پرورش بیشتر پی می بریم.

یـادبـود

بارکد - مصطفی کیایی - ۱۳۹۴
حامد (بهرام رادان): تا حالا از بالا شهرو نگاه کرده بودی؟ چی می بینی؟ هیچی! چرا؟ چون آلودگی همه جا رو پوشونده

هروقت یه شــهرو از بالا نگاه کــردی دیدی آلودگی اجازه نمی ده چیــزی رو ببینی، بدون که فاتحه اون شــهر خوندس. اون زیر همه چی 
شیرتوشیره. چی می تونه شهرو نجات بده؟ قانون!

دیـالـوگ روز

رنگی بر چالش بومی نظام آموزشی در ایران
به بهانه سالگشت عروج دو چهره ماندگار آموزش، قانعی راد و حافظی

جامعه شناس
حسین ایمانی جاجرمی

مرتضی نظری


